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  تصويرگر: فاطمه صميمی

خورشيد وسط آسمان بود. بابادرخته نگاهی به حوض 
بود.  افتاده  توی حوض  كرد. عکسش  مسجد  حياط 
لبخندی زد و گفت: »الان گنجشك ها می رسند. حالا 
ديگر ناهارشان را خورده اند، می آيند تا قصّه گوش كنند.«

كم كم شاخه های بابادرخته پر از گنجشك شد. همه با 
هم گفتند: »ديروز قرار بود قصّه ي يك مسابقه را بگويی. 

زودباش بابادرخته ... تا خوابت نبرده، زودبگو.«
بابادرخته گفت: »خب، تا كجا گفته بودم؟«

گنجشك كوچيکه گفت: »هنوز شروع نکرده بودی 
كه خوابت برد.«

بابادرخته زد زير خنده! صدای خنده ي گنجشك ها 
هم بلند شد.

بابادرخته گفت: »آخه من خيلی پير شدم. كمی كه 
حرف می زنم، خسته می شوم و چرتم می گيرد. اين دفعه، 

اگر وسط قصّه خوابم برد، صدايم كنيد.«
بابادرخته خميازه ای كشيد و ادامه داد: »آن وقت ها، 
يك پرنده،  تازه به محلّه ي ما آمده بود. می خواست 
لانه اش  بار  هر  امّا  بسازد،  لانه  من  شاخه  های  روی 
پرنده های  لانه ساختن  من  می شد.  خراب  و  می افتاد 
زيادی را ديده   بودم و می دانستم كه دارد اشتباه می كند.«
به او گفتم: »پرنده ي قشنگ، داری چه كار می كنی؟«

پرنده با سرعت چوب ها را جابه جا كرد، نگاهم كرد 
و گفت: »نکند تو هم می خواهی مثل درخت همسايه 

من را اذيتّ كنی؟ اگر دوست نداری از اينجا بروم.«
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من با تعجّب گفتم: »نه! من كه چيزی نگفتم فقط...«
پرنده گفت: »آن درخت هم می گفت من كه چيزی 
نگفتم، ولی همه اش از من ايراد می گرفت و من را مسخره 

می كرد. اگر می خواهی بمانم، اذّيتم نکن!«
بابادرخته چشم هايش را بست، چند تا آه كشيد و 
خرّوپفش بلند شد. همه ي گنجشك ها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. بابادرخته... بقيهّ   اش چی شد؟«
 بابادرخته چشم هايش را بازكرد. صدايش را صاف 
كرد و گفت: »اتفّاقاً آن روز بچّه ها داشتند در حياط 
مسجد بازی می كردند. من هم مشغول تماشای بچّه ها 
پيرمردی هم  باشم.  نداشته  پرنده  به  كاری  شدم كه 
كنارحوض وضو می گرفت. دو تا از بچّه ها با دقّت 
به پيرمرد نگاه می كردند. كم  كم آمدند نزديك. سلام 
 كردند و گفتند: »می شود بين ما داوری كنيد و ببينيد كه 

كدام يك از ما درست وضو می گيرد؟«
پيرمرد قبول كرد. پسربچّه ها وضو  گرفتند و پيرمرد 
نگاه  كرد. وقتی كار بچّه ها تمام شد، پيرمرد سرش را 
لبخندی زد و گفت: »وضوی هر  انداخت. او  پايين 

دوي شما درست بود. من اشتباه وضو مي گرفتم. شما 
دو برادر چقدر مهربان هستيد. ممنون كه به من وضو 

گرفتن را ياد داديد.«
بابادرخته آهی كشيد و گفت: »اين دو برادر می خواستند 
به پيرمرد بگويند وضويش اشتباه است، امّا برای اينکه 
ناراحت نشود، با عملشان حرفشان را زدند. چقدر دلم 
برای اين دو برادر تنگ شده است. حسن و حسين )سلام 

خدا بر ايشان( يادش بخير...«
بابادرخته چشم هايش را بست و چندتا آه كشيد و 
خرّوپفش بلند شد. همه ي گنجشك ها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. پاشو بابادرخته. بقيهّ اش چی شد؟«
بابادرخته تکانی به شاخه هايش داد. چشم هايش را 
باز كرد و ادامه داد: »چندتا از پرنده ها را صدا كردم 
و گفتم بيايند روی شاخه ی من مسابقه ي لانه سازی 
داور  تازه وارد خواستم  پرنده ي  از  آن وقت  بگذارند. 
باشد. يادش بخير! خيلی به پرنده ها خوش    گذشت. آن 

پرنده هم فهميد كه اشتباه كارش كجا بوده است.«
بابادرخته چشم هايش را بست و چندتا آه كشيد. 


